
 

  

  بنام خدا

  ۱۳۶۱ارديبهشت ماه 

  

  متن مصاحبه با جناب آقاي مهندس بازرگان 

  نفت جنوبدر رابطه با هيئت اعزامي امام خميني به تأسيسات 

  

االله الرحمن الرحيم، جنـاب آقـاي مهنـدس بازرگـان از اينكـه بـراي ايـن گفـت و شـنود وقتـي را                    بسم

مدتهاست كه در انتظار اين فرصت بودم تا سئوالاتي را كه درارتباط با             . كنم  ايد تشكر مي    اختصاص داده 

.  جنابعـالي در ميـان گـذارم   ام با هيئت اعزامي امام خميني به تأسيسات نفت جنوب، در ذهنم مرتب كرده        

هـاي مختلـف و     ها و پديـده     دانم كه از آن زمان مدتي نسبتاً طولاني گذشته است و فراز و نشيب               البته مي 

متعددي كه در اين غوغاي انقلاب پيش آمده است، بسياري از اعمال و رويدادهاي آن زمـان را احتمـالاً                    

با اين حال   . رنگ ساخته است    رنگ و رقيق و يا احياناً بي       الشعاع قرار داده و آنها را كم        در ذهن شما تحت   

بر اهل فن و آنها كه از نزديك دستي در مشكلات و مسائل اساسي مملكت داشته و يـا دارنـد، پوشـيده                       

نيست كه اين هيئت چه نقش بارز و آشكاري در زمينه اجتماعي و سياسي و اقتصادي انقـلاب اسـلامي                    

بنـابراين خواهـشم ايـن اسـت كـه بـه            . ن نظـم و انـسجام بخـشيده اسـت         ما بعهده داشته و چگونه به آ      

كنم باتوجه به شرايط و موقعيت آن زمان پاسخ بفرمائيد تـا تـصويري                سئوالاتي كه خدمتتان عرض مي    

  :كنم اكنون با اجازه شما اولين سئوالم را مطرح مي. روشنتر از عملكرد هيئت بدست آيد

  

  ئت اعزامي نفت به تأسيسات جنوب چه بود؟ زمينه قبلي براي تعيين هي:سؤال

توانم موضوع را ترسيم كنم، و تشريح كنم كه وضعيت  االله الرحمن الرحيم، من الان دقيقاً نمي        بسم: جواب

توان گفت كه پس از آنكه به دسـتور امـام خمينـي اعتـصابات                 چه بود و چگونه بود، ولي كلاً مي       

اي برنـده و      نفـت پـيش آمـد، و بعنـوان وسـيله          كارگران در سراسر مملكت خصوصاً در شركت        

اي قاطع عليه شاه و دستگاه حاكم بكار گرفته شد، اعتـصابات اثـر بـسيار مفيـدي بخـشيد،                      حربه

  .يعني دستگاه را متزلزل كرد ولي براي مردم هم ناراحتي پيش آورد

ا هم بخوابد رفت كه نانوائيه زمستان بود و محروم شدن مردم از نفت و بنزين، حتي بيم آن مي     

خلاصه حالت وحشتي بوجود آمده بود و دستگاه تمايل داشت كه           . و مردم نان هم نداشته باشند     

بيشتر به اين حالت وحشت دامن بزند و آتش بيار معركه باشد و از اين طريق فـشار و نـاراحتي            

زدنـد    من مي ها هم به اين حالت وحشت خيلي دا         البته چپي . عليه مبارزين و آقاي خميني ايجاد كند      

  .خواستند كه چنين وضعيتي پيش آيد و مي

بنابراين، اين مسئله مطرح بود كه چه كنيم كه اعتصاب باشـد يعنـي گلـوي شـاه، بـا اعتـصاب                      

كارگران مخصوصاً كارگران شركت نفت و عدم صدور نفت و تقليل عايدات دولت دردست ملـت                



 

  .سفت و محكم باقي بماند ولي مردم رنج نبرند

دي همان موقع يك اعلاميه داد كه اعتـصابات شمـشير دودم اسـت، اعتـصابات هـم                  نهضت آزا 

تواند به ضـرر ملـت برگـردد و بـه ضـرر مبـارزه باشـد                   تواند به ضرر دولت باشد و هم مي         مي

در . شـد   بنابراين بايد خيلي عاقلانـه و صـحيح انجـام مـي           ) آنموقع كلمه انقلاب زياد معمول نبود     (

 ديگران گويا با امام صحبت كرده بودند، مرحوم طالقاني هـم از پـيش           پاريس آقاي دكتر يزدي و    

اي كه به ابتكار او و در منزل ايشان تشكيل شد و من هم                در اينجا به فكر بود، حتي در يك جلسه        

اي كه ايـشان      هاي مردم و مشكل نفت، طي يكي دو بند از بيانيه            حضور داشتم، موضوع گرفتاري   

اً حتي با صدور حكمي، سـرهنگ رحيمـي را مـأمور تمـاس بـا آقـاي                  قرائت كرد مطرح شد و بعد     

هاي نفتي و رفع مـشكلات نفتـي مـردم            انتظام مديرعامل شركت نفت و نظارت بر توزيع فرآورده        

  .كردند

توانست نفت به مردم بدهد، چون انبارها پـر بـود ولـي تعمـداً ايـن كـار را                      البته شركت نفت مي   

هـا در     شد چون چپي    آهن هم براي حمل مواد نفتي كارشكني مي         راهدر  . آورد  كرد و بهانه مي     نمي

حالا من درست يادم نيـست كـه        . خواستند كه اين كار انجام نشود       آنجا خيلي دست داشتند و مي     

دكتر يزدي با آقا صحبت كرده بود يا مرحوم مطهري و يا ديگران، درهرصورت قرار بر اين شد                  

 كنند تا اين هيئت برود و ضمن برپا نگهداشتن اعتصابات بـه             كه امام هيئتي را مأمور مسئله نفت      

كارگرها تقويت روحي بدهد ولي از آن طرف، آنجا كه به مسئله جلوگيري از صدور نفت و كسب 

اي وارد نشود و مردم در        عايدات دولت است، اعتصابات تشديد شود و از اينطرف به مردم لطمه           

  .طلوب خود را پيدا كندمضيقه نباشند و زندگي جريان عادي و م

جلسه شوراي انقلاب آن زمان را يك روز در منزل بنده قرار دادند، مرحـوم مطهـري حـضور                   

داشت، مرحوم طالقاني هنوز جزء شوراي انقلاب نبود و از آنهم خبر نداشت، آقاي مهـدوي كنـي      

همانجـا بـه    شمي رفسنجاني بودند، مهندس كتيرائي هم مثل اينكـه بـود، مـن آنـروز از                 ها  و آقاي 

پاريس تلفن زدم، با دكتر يزدي ارتباط برقرار شد و مرحوم مطهري، كه گويا قبلاً با امام صحبت 

كرده بود، مسئله نفت و تعيين يك هيئت را براي آن و اين مطلب را كه پيشنهاد خوبي است و يك                  

عبـارت  تر فلان كس است، مطرح كـرد و بعـد حتـي               چنين كاري لازم است و از هر كسي مناسب        

به پاريس اطلاع ) يادم نيست در آن جلسه ما نوشتيم يا ايشان گفتند (حكمي را كه امام بايد بدهند       

باز يادم نيست كـه افـراد را مرحـوم مطهـري پيـشنهاد كـرد يـا امـام           (افرادش هم معين شد     . داد

د و  ، آقاي مهندس كتيرائـي بـو      )خودشان تصميم گرفتند، گمان كنم امام خودشان تصميم گرفتند        

شمي رفسنجاني و من، مسئول آن هيئت بنده بودم و در آن حكم كاملاً مشهود بود كه دو           ها  آقاي

نفر ديگر را هم من با مشورت اين دو نفر آقايان و با اكثريت جلسه سه نفري تعيين بكـنم و بعـد                       

اين هيئت پنج نفره برود جنوب، عبارت حكم خيلي رسا و خوب بود و درمورد عبـارت آن خـوب                 

يادم هست كه يك قدري بين ما مشورت شد و من پيشنهاد كردم كه امام در آخر آن حكم خطاب             

منظـور  . به روسا و مسئولين شركت نفت بگويند ما متوقع هستيم شما با اين هيئت همكاري كنيد               

من از اين پيشنهاد، دو مسئله بود يكي اينكه از ناحيه امام يك دلـداري و اظهـار لطـف و محبتـي                       



 

به كاركنان نفت شده باشد تا اينها جذب ما شوند و به طرف ما بيايند و يكي هم با صدور                    نسبت  

كردند   چنين حكمي، ايشان خودشان را عليرغم شاه و عليرغم دولتش، حاكم بر دستگاه دولت مي              

و اين اولين مورد و جايي بود كه امام در واقع به دستگاه دولـت و بـه كارمنـدان دولـت دسـتور              

با آن عبارتي كه من پيشنهاد كردم و ايشان تصويب كردند و آقاي دكتر يزدي نوشـت و                  (داد    مي

طور هم شد     همين). ايشان اول نوشتند و بعد با بيان خودشان نوار پر كردند و همه جا پخش شد               

براي اينكه وقتي به مرحوم عبداالله انتظام كـه در آن وقـت مـديرعامل     . و نتايجش را همه ما ديديم     

ت بود، همان بعدازظهر يا فرداي آن روز، تلفن زدم و گفتم امام چنين حكمي بعنوان من         شركت نف 

خواهم همكاري كنند، خواستم به شما در ايـن           اند كه از آقايان مي      اند ولي در آن گفته      صادر كرده 

رسم و مطمئن باشيد هر چه نظر امام اسـت            من خودم خدمتتان مي   : زمينه اطلاع داده باشم، گفت    

  .دهيم نجام ميما ا

اين نگراني بزرگي بود كه به اين ترتيب رفع شد و الحق والانصاف آقاي انتظام خالصاً مخلصاً                 

هـم او و هـم      . شد با مـا همكـاري كـرد         نيت تا آنجايي كه به او مربوط مي         از روي رغبت و حسن    

  .رؤساي ديگر شركت نفت

  چه تعارضي با تعيين اين هيئت پيدا كرد؟اگر در اين زمينه قبلاً اقدامات ديگري شده بود، : سئوال

در ارتباط با   . آيد كه در اين زمينه اقدامات ديگري شده باشد          تنها همان بود كه گفتم، من يادم نمي       : جواب

هـاي مـردم      مشكل نفت مراجعات زيادي به مرحوم طالقاني شده بود ايشان باتوجه به گرفتـاري             

ود نفـت بعلـت اعتـصاب كـارگران و عـدم اسـتخراج و              دارد كه كمب ـ    پس از آنكه انتظام اعلام مي     (

زند و سرهنگ رحيمي را مأمور تماس با ايـشان            ، به انتظام تلگراف مي    )تصفيه و توليد نفت است    

شود و مقدمات كار فراهم       هايي هم گرفته مي     كند، تماس   هاي نفتي مي    و نظارت بر توزيع فرآورده    

 انقلاب و نظر امام اطـلاع نداشـت، دو روز بعـد    منتهي مرحوم طالقاني از وجود شوراي     . شود  مي

كه حكم امام صادر شد و مأموريت ما مشخص شد، به اتفاق آقاي مهنـدس صـباغيان بـه خانـه                     

اي بعنـوان آقـاي       ايشان رفتيم و متن حكم و موضوع را در ميان گذاشتيم، ايشان بلافاصله نامـه              

دهيـد و بـه       ا در اختيار اين هيئت قرار مـي       انتظام تهيه كرد و اعلام داشت كه تمام امكانات خود ر          

. كارگران و كارمندان شركت نفت هم تأكيد كرد كه با اين هيئت نهايت همكـاري را داشـته باشـند                

دانـستم كـه بـراي آقـاي انتظـام تلگـراف             البته من از اقدامات مرحوم طالقاني خبر نداشتم و نمـي          

فت و بنزين كرده است، بعداً كه به منـزل          فرستاده و سرهنگ رحيمي را مأمور نظارت بر توزيع ن         

ايشان رفتم خبردار شدم، ايشان هم همانطور كه گفتم اقدام آقاي خميني را تأييد كـرد و از همـه                    

وجوش افتاده بودند تـا       ها از اين طرف و آنطرف به جنب         اما چپي . خواست كه با ما همكاري كنند     

بشوند كه مواد نفتي به مردم برسد چون بـو          نگذارند اعتصاب بخوابد و هرطور شده مانع از آن          

خواستند كه در مردم آن حالت سختي پيدا          برده بودند كه قرار است اقداماتي بعمل بيايد، آنها مي         

كه همانروز يا شـايد فـرداي آن روزي كـه فرمـان          شود و مشكلات بيشتري فراهم شود، بطوري      

افياد بودم، هنوز هـم موضـوع را بـه    امام خميني صادر شده بود من در دفتر كارم در شركت س          

البته كارها را با آقاي مهندس كتيرائي و مهندس صباغيان و سـايرين داشـتيم               (كسي نگفته بودم    



 

هـايي    ديديم كه كي كجا برود و چه كاري انجام دهـد و چـه كـساني را در چـه قـسمت                       تدارك مي 

اسـتيم كـه اول فرمـان امـام         خو  بعنوان ناظر بگذاريم ولي صدايش را درنياورده بوديم، چون مي         

دو تا جوان قدبلنـد كـه از   ). بدست مردم برسد و مردم آن را بخوانند و بعد ما شروع بعمل بكنيم           

هاي خيلي متعـصب و زرنـگ هـستند، آمدنـد و گفتنـد كـه از                   قيافه و صورتشان پيدا بود از چپي      

هران هم مرحوم طالقاني را اي را ديده بودند، در ت ايم و گويا در خراسان و مشهد عده مشهد آمده

. ديده بودند و قصد داشتند ترتيباتي بدهند كه اعتصاب نشكند و نفت مصرفي مردم تأمين نـشود           

هـاي دولـت اسـت، وقتـي          گفتند كه اقداماتشان براي جلوگيري از تحريكات و توطئه          ظاهراً هم مي  

رويـم بـه      ازم هـستيم و مـي     اند و همين فردا ما ع       حرفهايشان را زدند گفتم چنين حكمي امام داده       

. خيلي ناراحت شدند و گفتند ما به حكم اطمينان نـداريم          . جنوب تا احتياجات داخلي را تأمين كنيم      

اينها رفتند ولي بعد شايع شد كه چون فرمان امام بصورت پيـام آمـده بـه آن اطمينـان نيـست و             

م را در نـوار بگوينـد تـا         بنابراين به پاريس تلفن شد تـا آقـا ايـن حك ـ           ! ممكن است ساختگي باشد   

  .منتشر بشود و جلوي اينگونه كارها گرفته شد

  چه شد كه جنابعالي براي پذيرش اين مسئوليت معرفي شديد؟: سؤال

من داوطلب نبودم، اين پيشنهاد مرحوم مطهري بود شايد هم در پاريس خود امام مـن را درنظـر                   : جواب

بودند شايد تنها كسي كه اطلاعاتش و سـوابقش و          داشتند، علتش ظاهراً اين بوده كه ايشان ديده         

شانس موفقيتش بيشتر است من هستم، همانطور هم در حكم آمده بود كه با اطـلاع از سـوابق و            

كـه در امـر    كردند بين كـساني   ايشان فكر مي  . اطلاعات زيادي كه شما از دستگاه عظيم نفت داريد        

، همچنين ممكن است به مناسـبت مأموريـت         مبارزه و در تدارك انقلاب هستند من ارجحيت دارم        

 انتخـابم   يـد شـده بـودم،    قبلي كه در زمان دكتر مصدق داشته و رئيس هيئت مـديره موقـت خلـع      

شـناختم، مـردم هـم از سـوابق مـن       ميبر اين تا حدودي دستگاه اداري و مديران را       علاوه. كردند

  .ها هستم و يا عامل چپيها   آمريكائيگفت كه عامل شاه يا اطلاع داشتند و كسي نمي

انتخاب آقاي مهندس كتيرائي يكي بـه علـت اينكـه مهنـدس بـود و يكـي اينكـه مطلـع بـود و در               

شـمي رفـسنجاني هـم در واقـع     ها آقـاي . مديريت هم وارد بود و عضو شوراي انقلاب هم كه بود  

ت چـپ  شد كه بيشتر با امام ارتباط داشت و امام ايشان را دست راست يا دس  شخص سومي مي  

  .دانست  خود مي

ديديـد و باتوجـه بـه شـرايط آن      در آن ايام قبول اين مسئوليت را تا چه اندازه خطرناك مي  : سئوال

  زمان چه دورنمايي در تصورتان داشتيد؟

الان هـم كـه ايـن       . كـرديم   آن موقع و در تمام دوران انقلاب دوستان ما و بنده فكر خطـر را نمـي                 :جواب

.  ما ناراحت نيستيم يعني خودمان را قبلاً آماده براي خطراتش كرده بوديمآورند ها را درمي بازي

در آنموقع جلوي خانه ما بمب گذاشته بودند و اين خواست خدا بود كه ما سلامت جستيم، تا آن                   

تمـام اعمـال آن زمـان مـا اعمـالي بـود كـه شـاه و دسـتگاه                    . زمان كه قسمت باشد زنده بمـانيم      

ها، در هر امـري اينهـا         طور چپي   ديدند، و همين    تار ما را عليه خودشان مي     ها آن را و گف      آمريكائي

  .كردند و ساواك هم كه جاي خود داشت بودند كه كارشكني مي



 

كرديم، تهديدي هم نشده بـوديم و ايـن احتمـال را              البته در اين مورد ما زياد احساس خطر نمي        

خواسـت بنحـوي ايـن         كه دولت از خدا مـي      داديم كه دولت از اقدامات ما استقبال بكند چرا          هم مي 

اندازي استخراج و توليد، بالاخره مقداري هم صـادر   اعتصاب بشكند و با رفتن ما به جنوب و راه   

ديد كـه      دولت شايد آن موقع اين امكان را مي         بشود چرا كه تمام كارها در آنجا بهم مرتبط است،         

وقتي گفتيم آنقدرش بيايد تهـران، اينقـدر          م،  اندازي نفت مصرفي به جنوب بروي       وقتي ما براي راه   

رفـت و در ضـمن اينكـه تبليـغ            اش بالاخره بايـد بـه جـايي مـي           و بقيه ... هم برود به كرمانشاه و      

خواستند كـه مـردم       برقي را از چشم آقاي خميني ببينند، ولي نمي          نفتي و بي    كردند تا مردم بي     مي

 تبليغاتـشان مـؤثر نيـست و مـردم از چـشم آنهـا               دانستند كه   را برعليه خودشان بشورانند و مي     

  .رسيد بينند بنابراين خطر خاصي براي ما در اين مورد بنظر نمي مي

العاده را كه در مناطق نفتي در كرمانشاه، در اهواز، در شيراز از مـا شـد                   البته آن استقبال فوق   

مـردم، تـا ايـن انـدازه        دانستيم كه هم كاركنان شـركت نفـت و هـم              كرديم و نمي    بيني نمي   ما پيش 

العـاده آنهـا      خيلي استقبال كردنـد و اشـتياق فـوق        . پذيرش و آمادگي داشته و علاقه نشان بدهند       

البته در جنوب خيلي خـوب      (شناختند    داد، مردم من را مي      بزرگترين اميد را به پيروزي انقلاب مي      

 و مخـصوصاً مهنـدس      شناختند و با انتخابي كه كردم، مردم هم آقاي مهنـدس صـباغيان              مرا مي 

اي از قيـام      و در واقع در اين حركت، بيعت مردم، يك تجديد خاطره          ) شناختند  حسيبي را خوب مي   

شد و اين بود كه هم نظـري بـه گذشـته              مصدق و ملي شدن صنعت نفت بدست مصدق، ديده مي         

، مـا   خلاصـه خيلـي بـيش از انتظـار        . ديدند  داشت و هم مردم آن را گامي براي پيروزي آينده مي          

شـد و مـردم بـراي     مورد استقبال قرار گرفتيم و تظاهرات به نام امام خميني صورت گرفتـه مـي           

فرستادند، بطوركلي مسئله نفت يك تجربه آموزنده و بـسيار            زدند و يا صلوات مي      ايشان كف مي  

  .اي بود ارزنده

م داديـد، ايـن سـئوال       يد در زمان مصدق انجـا       اي كه بين اين جريان با جريان خلع         با مقايسه : سئوال

پيش آمد كه آيا اين دفعه هم شما مانند زمان قبل با مردم به آنجا رفتيد و همانطور اسـتقبال                    

  شديد يا فقط هيئتي كه مأمور اين كار بودند رفتند؟

ها بـود و ملـت و         البته شرايط فرق داشت، آنوقت مناطق جنوب كشور در واقع در مشت انگليسي            : جواب

رود چنداني در آن نداشتند ولي ماننـد زمـان انقـلاب كـه امـام خمينـي بيـشتر                    دولت آن زمان، و   

ملتي كه در صحنه حضور داشت و       (دادند    ها را به اتكاء و با نيروي ملت و مردم انجام مي             برنامه

اين حضور تا سر حد شهادت وجود داشت، حضور مردم هم موجب تقويت روحيه داخلي بود و                 

  .، آن زمان هم تقريباً همين طور بود)شد  ميهم باعث تعجب و وحشت دشمن

ها حاكم بودند، هم حـاكم         انگليس   قدرتي نداشتيم،   ها رفتيم،     وقتي ما براي بيرون كردن انگليسي     

  .برآن حكومت هم وضع اقتصادي مناسبي نداشت المللي، علاوه داخل و هم حاكم بين

كـرد و   وزهـا مـا را تهديـد مـي     رئيس كل شركت نفـت در جنـوب، آن ر  "دريك"كه آقاي    بطوري

و راسـت   (شان بر سر انگشت مـن اسـت           گفت نان مردم، آبشان، يخشان حمل و نقل و زندگي           مي

انـد     هزار كارمند شركت نفت و همه آنهايي كه در اينجا و در اين منطقه              ۵۰۰، شما به اين     )گفت  مي



 

  .انون ملي شدن نفت نداشت اعتنايي به ق"دريك". توانيد ما را بيرون كنيد شما نمي! رحم كنيد

بينيد كه تمام قدرت و زور ما در آن زمان همين مردم بودند و ما هم با مردم براي                     بنابراين مي 

البته من در مرحلـه دوم بـه آنجـا رفـتم اول آقـاي متـين                 . ها به آنجا رفتيم       بيرون كردن انگليسي  

ت كارشناسان و حـسابداران بـا       آبادي و مهندس بيات با هيئ       دفتري و اردلان و مكي و دكتر علي       

قطار به جنوب رفتند و چون قرار بود آقاي دكتر حـسابي رئـيس دانـشكده علـوم، رئـيس هيئـت                      

مديره باشد و ايشان از اين سمت استعفا داد، لذا دو روز بعد با پيشنهاد مهندس حـسيبي، دكتـر                    

  . آنجا رفتيممصدق مرا انتخاب كرد و به اتفاق آقاي مكي بوسيله هواپيماي ارتشي به

آنجا از لحظه ورود به ايستگاه اهواز و فرودگاه سيل جمعيت در انتظار ما بود و همه جا مـا را          

كرد و با آنكه ماه رمضان بود و ماه خرداد و هوا بسيار شرجي و گـرم بـود، مـردم                      همراهي مي 

. مـده بودنـد  آبادان با زبان روزه تا پنج شش فرسخي آبادان به استقبال هيئت اعزامـي مـصدق آ                

اين جمعيت و   . رفتيم، مردم هم آنجام بودند      جاده و بيابان يكسره از جمعيت سياه بود، هر جا مي          

كه باعث شـد آنهـا        ها و كارمندانشان انداخته بود، بطوري         استقبال مردم، وحشتي در دل انگليسي     

بـراي  .  بـه آن نداشـتيم  اما اين دفعه وضع آنطور نبود چرا كه احتياجي. تقريباً آنجا را تخليه كنند   

اينكه كارمندان دولت هم ناراضي و ضدشاه بودند و خود كارمندان، مخصوصاً كارمندان شركت 

اي كه در فرمـان خطـاب بـه     كردند و آنها از پيش باتوجه به نكته   نفت، خودشان از ما استقبال مي     

  .راه ما بيايندبنابراين احتياج نبود كه مردم هم. آنها آمده بود، در انتظار ما بودند

درهرصورت كار خيلي به سهولت انجام گرفت، ولي از لحاظ فني اشـكالاتي وجـود داشـت كـه        

هـا، پـيش      اي، جز از ناحيه چپي      شد كه نسبتاً به سهولت به انجام رسيد و مقابله           بايد رسيدگي مي  

اركنـان  هـاي تنـد كـه عليـه ك          ها هم، جز ازطرف بعضي مبارزين و انقلابـي          از جانب خودي  . نيامد

و (آوردند    كردند و موجب دلسردي آنها را فراهم مي         دادند و عقده خالي مي      شركت نفت شعار مي   

شـان    اي كه بعهده    العملشان اين بود كه يا پستشان را تغيير بدهند و يا كار و وظيفه               آنها هم عكس  

هاي  نب خودياشكال عمده ما از جا    . اي نشد   ، كارشكني عمده  )واگذار شده بود، خوب انجام ندهند     

آهن، كاركنان به ديدن ما آمدند و ما را همراهي كردنـد، كاركنـان شـركت                  افراطي بود والا در راه    

ها و چه كارمندان عادي خيلي از ما استقبال كردند، اسـتقبال كـارگران هـم                  نفت هم چه بالادستي   

  .سابقه بود خيلي خوب و بي

هاي ديگر نبود؟ يا اينكه شما تـصور          ول مسئوليت اي براي قب    آيا قبول اين مسئوليت، مقدمه    : سئوال

  ديگري داشتيد؟

. اي براي بعد باشد ولي بطور طبيعي و عمـلاً اينطـور شـد    قرار نبود كه قبول اين مسئوليت مقدمه : جواب

دانم ولـي بقـدري ايـن جريـان           حالا چگونه شد و در ذهن چه كسي چه چيزي بود يا نبود را نمي              

استقبالي كـه   . طور بود   آمد، تلقي مردم هم همين      الش چنين عملي پيش مي    طبيعي بود كه قهراً بدنب    

دادنـد و مـثلاً در        كردند و شعارهايي كـه مـي        مردم در مناطق نفتي و در تأسيسات نفتي از ما مي          

وزير ايران، يـا رئـيس جمهـور ايـران، مؤيـد         گفتند نخست   آوردند و مي    همان موقع نام بنده را مي     

اي بود غنـي و عملـي بـراي شـوراي انقـلاب و امـام و ديگـران،         اين تجربه از طرف ديگر،    . آنست



 

خواهم بگويم، چرا كه كشورهاي اروپا و آمريكا و مأمورين ديپلماسـي خـارجي                ها را مي    خارجي

هم مراقب اوضاع بودند و طبيعي است كه خارجيها به جهاتي كنجكاو بوده باشند، از روي علاقه                 

  .شود  اوضاع ايران چگونه ميو يا از روي دشمني، ببينند

گفتنـد    زدند و تبريك مي     ها تلفن مي    درهرصورت اين آزمايشي بود پر معني و همانموقع بعضي        

چون پس از اينكه ما به جنوب رفتـيم         . كه يك مسئله بزرگ و خطرناكي با موفقيت حل شده است          

نفـت كوتـاه شـد و       هـا رسـيد و صـف          اي طول كشيد تا بنزين بـه اتومبيـل          و آمديم، دو سه هفته    

كار آساني نبود، بخصوص آنكه يك معارض يا مدعي مـا آرتـش             . رساني به جريان افتاد     سوخت

ها براي وسيله نقليه و جنگي خود احتياج به نفت و بنـزين داشـتند و شـايعاتي                    چون آرتشي . بود

مخـصوصاً در   . كنـد   هـا و ايـستگاهها را از سـوخت تخليـه مـي              بود كه آرتـش شـبها تمـام پمـپ         

هـا در آنجـا نفـوذ داشـتند و            طـور، چپـي     آهن هم همين    شد، در راه    ايستگاهها تحريكات زيادي مي   

حرفـشان ايـن بـود كـه        . شدند كه تانكرها نفـت سـياه و گازوئيـل بياورنـد             اصولاً مانع از اين مي    

  ريختهكنند و ما حاضر نيستيم سوخت توي تانكها ها در وسط راه ضبط مي گفتند اينها را آرتشي  مي

  .شود و آرتشيان با آنها ما را بكشند

اي را مـأمور        ما براي اين كار عـده     . نيت بحمداالله حل شد     اين مسئله نيز با كمال سهولت و حسن       

اي   كرديم و در محل شركت نفت با حضور چنـد افـسر عاليرتبـه و نماينـدگاني از آرتـش جلـسه                     

كرده، بهمان مقـدار      دريافت مي تشكيل شد و قرار شد مطابق آنچه كه آرتش سالهاي قبل سوخت             

اين . سوخت در ايستگاههاي جداگانه معيني به آنها داده شود تا با مردم برخوردي نداشته باشند   

حرف را آنها قبول كردند و اين نگراني بزرگ به خوبي رفع شد، يعني درست مطابق فرمـاني كـه        

خت داده شود، آنها حق نداشـتند  امام داده و قرار بود به اندازه احتياجات عاديشان به آرتش سو      

كه سهم مردم را ببرند، با فرماني كه ما خودمان متنش را تهيه كرده بوديم، تصريح شده بود كه                   

توزيع نفت در داخل به اين شرط شروع خواهد شد كـه آرتـش و فرمانـدهي نظـامي، افـرادش را              

نـد، البتـه بـا پافـشاري مـا،          آنها هم همين كار را كرد     . بكلي از مؤسسات و مناطق نفتي خارج كند       

گفتيم اگر خلاف قرار ما عمل كنيد، نفت را از مردم قطع كرده و همـه جـا فريـاد خـواهيم زد كـه                         

باين صورت مـا ترتيبـاتي بـراي        . شوند  ها مانع از رسيدن نفت به تهران و داخل ايران مي            آرتشي

هـا خـارج    كننـد و آرتـشي    تشكيلات انتظامي شركت نفت داديم تا خود آنها از تأسيسات مراقبـت             

  .آنها كنار كشيدند و كارها خيلي خوب و منظم پيش رفت. شوند

درمورد آغاز كار مقداري صحبت كرديد، لطفاً بفرمائيد چه افراد ديگري غيراز اعضاء اصـلي               : سئوال

  هيئت با شما همكاري نزديك يا مستقيم داشتند و اقدامات اساسي و مهم هيئت چه بود؟

اي از اعضاء شركت نفت كه به آنها اعتماد داشتيم، از قبيـل               نج نفر خودمان در هيئت، عده     غيراز پ : جواب

بـا مـا همكـاري داشـتند و از     ..... آقاي انتظام، رئيس پخش و مشاور حقوقي شـركت نفـت آقـاي             

اسـدي، مهنـدس گـواهي و آقـاي           دوستانمان آقاي مهندس حكيمي، مهندس توسلي، مهنـدس بنـي         

ا بعضي در پخش تهران، بعضي در جنوب، بعـضي در انبـار ري و بعـضي در                  اينه. دهقان بودند 

در زمينه پيشرفت كارهـا و وضـعيت نفـت هـر روز             . توزيع با آرتش قبول مسئوليت كرده بودند      



 

اي به    گرفتند، ولي راديوي دولتي علاقه      شد و مردم در جريان كارها قرار مي         اي صادر مي    اعلاميه

. شـد  ها و گزارش كارها براي امام مرتبـاً مخـابره مـي         متن اعلاميه . شتها ندا   خواندن اين اعلاميه  

رفتنـد و بـا       آمد، بعضي از اين آقايـان بـه آنجاهـا مـي             هايي پيش مي    اگر در بعضي جاها درگيري    

مـثلاً همـين آقـاي    (در جنوب هم آقاي مهندس قنـدي و ديگـران بودنـد        . كردند  خطابه، رفع اشكال مي   

 فرهنگـشان  كند، نماينده خودمان در آبادان گذاشتيم و بعد رئيس شناسي مين كياوش را كه حالا نمك  

يد و مثل بعد در زمـان دولـت           نمودند، مثل آن دفعه در زمان خلع        ، كه داوطلبانه خدمت مي    )كرديم

كردنـد و كـار    االله و روي عشق و فـداكاري قبـول مـسئوليت مـي     سبيل موقت، چرا كه اشخاص في  

  .رفت گونه بود كه كارها همه جا به سهولت پيش ميدادند و بدين  انجام مي

رفتيم ضمن تماس نزديـك بـا         اما درمورد اقدامات مهم و اساسي عمل ما بيشتر اين بود كه مي            

ديديم كـدام دسـتگاه و تـا          ي مختلف تأسيسات نفت را بازديد كرده مي       ها  كاركنان و مردم قسمت   

داخلي تأمين شود و در عين حال به خارج چه حد و ميزاني ضرورت دارد كه كار كند تا مصرف            

بعضي تأسيسات و قـسمتها ضـرورت داشـت صددرصـد متوقـف و در اعتـصاب                 . صادر نشود 

چاههــاي نفــت را، براســاس اطلاعــاتي كــه داشــتيم و يــا در اختيارمــان گذاشــته بودنــد،  . بمانــد

شـتيم ولـي    بندي كرديم و براين اساس قسمت عمـده واحـدهاي توليـد را متوقـف نگـاه دا                   تقسيم

بعضي از واحدها را بكار انداختيم تا هم بتوانند نفت خام را به پالايشگاهها، مثل پالايشگاه تهران                 

و شيراز و آبادان و كرمانشاه، برسانند و هم همراه نفت خام گاز لازم براي تهيه گاز مصرفي و                   

 بـيش از انـدازه احتيـاج        بايـستي   مي. براي اينكه اين پالايشگاهها راه بيفتد     . پتروشيمي توليد شود  

شد و ديگر مسئله تبديل بود و اينكه چگونه ميزان اضـافي              مصارف داخلي، از چاه نفت گرفته مي      

اينها يك سلسله مسائل فني بود كه مـورد توجـه كامـل مـا               . استخراج را برگردانند و يا بسوزانند     

كـرديم و بـا مـأمورين و         ها را سركـشي مـي       خانه  قرار داشت و بهمين لحاظ ما در سر راه، تلمبه         

دادند و ما به نـسبت نيـاز بـه خـود آنهـا واگـذار                  آنها اطلاعاتي به ما مي    . مسئولين تماس داشتيم  

  .كرديم تعيين نمايند كه چند درصد كل كاركنان به خدمت بازگشت كنند مي

كار كننـد مثـل بيمارسـتانها، مـدارس،         ) فول(هايي بود كه ما اصرار داشتيم تمام وقت           سرويس

هاي فني و سياسي و انتظامي، اينها چيزي نبود كـه مـثلاً بگـوئيم                 قسمت تعميرات، قسمت مراقبت   

اينجاهـا بـود كـه بـا مخالفـت و           . كردنـد   بايستي صددرصد كـار مـي       پنج درصد كار كنند بلكه مي     

انـد تـا      آمـده ) يعنـي مـا   (گفتند كـه اينهـا        همه جا مي  . كرديم  ها برخورد پيدا مي     هاي چپي   كارشكني

شد و روشـنگري   تصابها را بشكنند، آنوقت يك مقداري احتياج به تعديل كردن و تحليل پيدا مي         اع

كردنـد و موضـوع را     رفتند و صـحبت مـي       لازم بود كه بعضي از همان آقايان داوطلب خدمت مي         

  .دادند المقدور فيصله مي حتي

 ديگـري بـرق و   آهـن و  موضوع ديگر همكاري دستگاههاي مجاور با شركت نفت بود، يكـي راه          

رفت و پالايـشگاهها و       شد، كارها پيش نمي     اگر برق داده نمي   . كردند  هاي لازم را مي     البته همكاري 

بايستي، هم جنس ببرد و هم جنس بياورد وقتي ما  آهن هم مي راه. توانست كار كند دستگاهها نمي

اندن خواروبار بـه   آهن طرف شديم، يك سري مسائل ديگري نيز مطرح شد مثلاً مسئله رس              با راه 



 

مردم، تخليه بنادر از مواد ضروري و خواروبار كه جنبه حياتي براي مملكت داشت، اين بود كـه                  

مـن از همـان آبـادان،    . موضوع نفت خود به خود ما را به مسائل و مشكلات ديگر مملكت كـشاند   

ا در واقع با نفـت      ازطريق دكتر يزدي، با آقا تماس گرفته و گفتم به ايشان بگوئيد كاري را كه شم               

مثلاً آب و برق و گندم و       . كرديد الحمداالله با موفقيت انجام شد، درمورد مسائل ديگر هم بايد كرد           

انـد، ممكـن اسـت در اثـر      خواروبار و ساير موارد ضروري ديگر مملكت كه دچار اعتصاب شـده   

ولات خـسارات   نرسيدن آنها به مردم يا تخليه نشدن، مردم از گرسنگي تلف شوند، يا بـه محـص                

هايي را تعيين كنيد تا نظير ايـن اقـدامات    بنابراين لازم است براي آنها هم هيئت. سنگيني وارد آيد  

مثلاً هرچقدر آب براي مملكت ضروري است يا مقدار گنـدمي كـه بـراي مـردم لازم                  . انجام شود 

ه بيفتد ولي جلوي ها باشد تا آن قسمتها هم را است و امثال آن، اعتصاباتش زير نظارت اين هيئت

خواهيم با اين كار دولت را فلج كنـيم و            ما مي . كند گرفته شود    عملياتي كه دولت سوء استفاده مي     

باز من از طريق آقاي دكتر يزدي به آقـا گفـتم كـه            . مجبور كنيم استعفا بدهد و ترك قدرت بشود       

اينكـه دولتـي    يعنـي بـدون     . وضع نفت الان طوري شده كه حاكم بر مملكـت آقـاي خمينـي اسـت               

شـود و او از حكومـت،    خواهيد بشود، مـي  بيند كه هرجا شما مي دردست ما باشد، دولت عملاً مي     

آنوقت در آنجا بـود كـه پيـشنهاد         . آيد  يد شده است و به اين ترتيب دولت به زانو درمي            تماماً خلع 

ين شد كه آقـاي  من قبول شد و ترتيباتي براي مسئله حمل و نقل و گمركات داده شد و هيئتي تعي         

فر و دكتر كاظم يزدي و دكتر باهنر و دكتر            دكتر سحابي در رأس آن بود و آقايان مهندس معين         

  .ممكن و چند نفر ديگر همكارانشان بودند

كنندگان در واقـع مـا را مـدير انقـلاب و عامـل                شد و مراجعه    از همان موقع به ما مراجعاتي مي      

خـوب يـادم   . شـود   كارهايشان در اينجا حـل و فـصل مـي   دانستند كه ديدند و مي    آقاي خميني مي  

هست كه يكي از مقامات عاليرتبه روسها كه رابط اقتصادي ايران و شـوروي بـود از مـن وقـت                     

هايشان را كـه در گمـرك جلفـا مانـده بـود خـالي كننـد، آن         گرفت براي اينكه ترتيبي بدهيم جنس  

ها عمـلاً مـا را بـه          ينكه خارجيها و شوروي   مقصود ا . جنسها براي نيروگاه برق رامين اهواز بود      

آن آقا چند بار آمد و رفت و هيئت آقاي دكتر سحابي كـارش را درسـت                 . رسميت شناخته بودند  

كرد چون قرارداد ايجاد نيروگاه رامين اهواز را روسها بسته بودند و اگر ايـن جنـسها بـه آنجـا                     

رسيد و مضافاً اينكه جريمه و خـسارت   يماند و بعد هم برق به مردم نم        رسيد كار مملكت مي     نمي

  .شد زيادي هم گردن ما گذاشته مي

خواهم از سفيرتان بپرسـيد، اگـر دولـت آقـاي خمينـي بـر                 يك روز خيلي صريح به او گفتم مي       

شناسيد يا نه؟ دو سه روز بعد آمد و گفت به سـفير گفـتم،                 سركار بيايد، شما آنرا به رسميت مي      

ايـم و بعـد هـم         از مسكو گفتند بله، ما از اول هم طرفدار انقلاب بوده          سفير با مسكو تماس گرفت،      

سـازي خيلـي خـوبي شـد بـراي       خواهم بگويم كه ايـن اعمـال، مقـدمات و زمينـه         مي. خواهيم بود 

  .اش شعار نبود، عمل و كار و عقل و تدبير هم بود پيروزي انقلاب، و پيروزي انقلاب همه

ن كـار، ازطـرف مـردم و گروههـا چـه كمكهـايي در انجـام ايـن                   از بدو تشكيل هيئت تا پايـا      : سئوال

  مأموريت به شما و هيئت داده شد؟



 

ها و پيروزي انقلاب، كه در ابتدا وحدت كلمه بود و همه طبقات از  پيمايي در واقع مثل برگزاري راه: جواب

حجاب   چه بي  و خانمها     كارمند و روشنفكر و بازاري و تاجر و كارگر و كشاورز و ملا و غيرملا،              

ها بود كـه شـاه را وادار بـه فـرار              و چه باحجاب، همه در اين راه همزبان و همدل بودند و همين            

ها، بنابه مقتضي كار و برخـوردي كـه بـا آنهـا داشـتيم،                 ما هم بوسيله همه طبقات و صنف      . كرد

ديـديم و مخـصوصاً كـارگران و كارمنـدان شـركت نفـت بـا مـا منتهـاي                      همراهي و همفكري مي   

ها مواجه بـا اشـكال و كارشـكني          همكاري داشتند و تنها در همان مواردي كه گفتم از جانب چپي           

شد و    ها خنثي مي    شديم، كه با كمك همه قشرهايي كه در ارتباط كاري با ما بودند، اين كارشكني              

  .يافت كارها به نتيجه مطلوب و موردنظر ما خاتمه مي

ر، ازطـرف مـردم و گروههـا چـه كمكهـايي در انجـام ايـن                 از بدو تشكيل هيئت تا پايـان كـا        : سئوال

  مأموريت به شما و هيئت داده شد؟

ها و پيروزي انقلاب، كه در ابتدا وحدت كلمه بود و همـه طبقـات                پيمايي  در واقع مثل برگزاري راه    : جواب

 و خانمهـا چـه       از كارمند و روشنفكر و بـازاري و تـاجر و كـارگر و كـشاورز و مـلا و غيـرملا،                     

ها بود كه شـاه را وادار         حجاب و چه با حجاب، همه در اين راه همزبان و همدل بودند و همين                يب

ها، بنابه مقتـضي كـار و برخـوردي كـه بـا آنهـا                 ما هم بوسيله همه طبقات و صنف      . به فرار كرد  

ديديم و مخصوصاً كارگران و كارمندان شركت نفت با ما منتهاي    داشتيم، همراهي و همفكري مي    

ها مواجه بـا اشـكال و كارشـكني          اري داشتند و تنها در همان مواردي كه گفتم از جانب چپي           همك

شد و    ها خنثي مي    شديم، كه با كمك همه قشرهايي كه در ارتباط كاري با ما بودند، اين كارشكني              

  .يافت كارها به نتيجه مطلوب و موردنظر ما خاتمه مي

 پيش آمد و در مجموع در انجام اين مأموريـت، خـود و              پايان كار اين مأموريت كي و چگونه      : سئوال

  دانيد؟ هيئت را تا چه اندازه موفق مي

پايان مأموريت و درواقع روي غلطك افتادن كار، گمان كنم يك ماهي طول كشيد تـا آن صـفهاي                   : جواب

ريبـاً  مثلاً نفت سـياه و امثـال آن تق        . آهن همه چيز را رساند      طويل نفت و بنزين از بين رفت و راه        

ها رسيد ولي كار هيئت ادامه داشت چراكـه لازم بـود مراقـب            كننده  پس از يك ماه بدست مصرف     

اوضاع باشيم تا مبادا نفت صادر شود، حتي لازم بود براي مصرف داخلي نفـت سـفيد از خـارج          

خريداري شود و كمبود گازوئيل از خـارج تـأمين شـود و اينهـا مـسائلي بـود كـه مـا بايـد حـل                         

كرد و از بعـضي جهـات، بعـضي از توليـدات آنهـا                بعضي از پالايشگاههاي ما كار مي     . كرديم  مي

  .كرد اضافي بود و مخازن زمستاني ما را پر مي

بنابراين عمل ما ملازم با اين شد كه مقداري از توليدات مواد نفتي سنگين ما كه مصرف داخلي                  

 با نظارت و تصميم ما هر وقت كه         البته اين امور را شركت نفت     . هم نداشت به خارج صادر شود     

از طريق آقاي دكتر يزدي هم هر وقت لازم بود با امام ارتباط . داد لازم بود انجام شود، انجام مي

دادند يـا     كرد، ايشان اعلاميه مي     گفتيم، تا اگر ضرورت ايجاب مي       كرديم و به ايشان مي      برقرار مي 

  .كردند دستوري صادر مي

هايي كـه   موريت هيئت ادامه داشت تا زمان دولت موقت و من در صحبت         به اين ترتيب دنباله مأ    



 

در همان اوايل، در زمان دولت موقت، با امام داشتم از امام خواستم كه ايشان بـه هـر دو هيئـت                      

دستور دهند كه زيرنظر دولت موقت كار كنند و اعتصابات به كلي خاتمه يابد، چـون بـاز هـم در              

اعلاميـه دادنـد و در        امـام   . آوردنـد   كردند و مزاحمـت فـراهم مـي         ميها، كارشكني     آن موقع، چپي  

ها را اعلام كردند و بالاخره بايد گفـت كـه پايـان كـار هيئـت تـا                     هايشان پايان اعتصاب    سخنراني

  .مأموريت دولت موقت بود

  اگر خاطره جالبي از اين مأموريت داريد بفرمائيد؟: سئوال

اي شد تـا مـا هـر روز بـه      چون اين وسيله. ود، چيز ناجالبي نداشتاش خاطره جالب ب  تقريباً همه : جواب

بينـيم و بـه       كـوپتر ب    تك دستگاهها را از نزديك و خط لوله را از بالا با هلـي              مناطقي برويم و تك   

شهرهاي شيراز و اصفهان و تبريز و گچساران و اهـواز و غيـره مـسافرت كنـيم و بـا مـردم و                        

صـميميت و دوسـتي و   . از نزديـك برخـورد داشـته باشـيم    كاركنان نفـت و مـسائل و مـشكلات       

  .العاده براي ما جالب بود ديديم فوق علاقمندي كه در اينها مي

كـرديم، ازدحـام جمعيـت بـسيار زيـاد بـود، شـعارهاي زيـادي                  آهن تهران كه بازديد مي      از راه 

قع سردمدار تظاهرات   آهن، كه در وا     يكي از كاركنان راه   . آمدند  دادند و به طرف اتومبيل ما مي        مي

داد، شعاري داد كه تازگي نداشت ولي من آنجا شـنيدم و خيلـي بـه دلـم                    بود و شعارها را او مي     

دادنـد شـوروي،      دادند، آمريكا، گازو كي برد؟ جواب مي        نفتو كي برد؟ جواب مي    : گفت  نشست، مي 

زدند، مـرگ بـر       د مي بعد همه با هم فريا    ! دادند، پهلوي   پرسيد، پولشو كي خورد، جواب مي       بعد مي 

  ! اين سلطنت پهلوي

خواهد  ديدم مي. وزير بودم، گفتم اين موضوع را من عيناً براي سفير شوروي، زماني كه نخست

گفـتم، واالله يـك همچـو       . قبلاً گفته بود مردم خيلي عليه آمريكا هستند و با ما خوبنـد            . زرنگي بكند 

دانستند و هم شما را، نظرم اين بود كه ايـن            دادند و مردم هم آمريكا را مقصر مي         شعاري هم مي  

  .وسط زرنگي نكند و مفت در نرود

  




